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غییر آن تغییر. تز از اای طول و درچیزی نیست جز سلسله جوامعتاریخ چه ثبات دارد، تغییر است. تردید، آنبی

، «خامی» ،»فریب»، «خطا»، «شکست» چوناست که در بطن خود حامل مفاهیم متضادی دیگری هم« ابرمفهوم»

، «اریهوشی»، «کمال»، «صیرورت»، «شکوفایی»، «بالندگی»سو، و ، از یک«کژبینی/اندیشی/تدبیری»، «ناکامی»

لسفه این است بهترین چیز ف» گفته بود:ایمانوئل لویناس ، از سوی دیگر، است. زمانی «بینی/اندیشی/تدبیریراست»

کنند. ن چیز انسان و جامعه این است که تغییر می، شاید با این رویکرد بتوان گفت: بهتری«خوردکه شکست می

فت  توان گمیبه بیان دیگر ند. نماو با آن زنده می گیرندهستی میاز آن  انسان و جامعهچیزی است که  تغییر

ا ناتوانی میل به بقا ی تر آدمیان به تاثیر ازاگرچه بیش –انسان و جامعه آن میزان هستی و وجود دارد که تغییر دارد 

رای در کل، ب». به قول گوته، بینندچون جایی یکنواخت، اعتمادپذیر و حتی ماندگار بجهان را هم مایلنددر فهم، 

ود دادن خکه اهل فریبجاییازآن«. موجودِ متفکر ممکن نیست به عدم خود، پایان زندگی و تفکرش فکر کند

خوریم و رود که ما شکست می، و یادمان میدر به نبودن نزدیک استرود که وجودمان چقهستیم، یادمان می

 و ناکامی شکست یهتجربما، و  یورش نابهنگام عدم است به قلب وجودِ و ناکامی شکستْمانیم و ناکام می

های بنای وجود است و این دقیقاً همان دمی است که شکستْ در آغاز نگریستن به شکاف یهمعنای نقطبه

های وجودمان مت است و در باطن نعمت، زیرا همین تهدیدِ مداوم و همیشگی است که ما را از شگفتینق ظاهر

 نشکافی وجود دارد. و چه دستاوردهایی که ای توانیم باشیممی چهو آن هستیم چههمواره بین آن .سازدباخبر می

اند. در این فاصله بوده که آدمیان، یمن همین شکاف، ممکن شدهها، دقیقاً بهآن یهانسان در طول تاریخ داشته و هم

شکاف ، ایمکه ناگهان به چیزی بهتر تبدیل شدهدست بیاورند. نه اینتوانند چیزکی بهاعم از افراد و جوامع، می

 وند.شبه تصویر کشیده می شهرهانتوانیم باشیم همان جایی است که، در آن، آرماچه میچه هستیم و آنبین آن

ایت تنها یک غرو، تا هر لحظه خود و جهان خود را خلق کنیم، و از این ایمما خلق شدهپس، در این واقعیت که 



عمق چه باید در آن تامل و ت، تردیدی نیست، آن«تغییر»و تنها یک راه در مقابل ماست:  «تفاوت»در انتظار ماست: 

 است.« غییرهای ناستراتژی»و تفکر شود 
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از  دیوبرا ادامه دهیم. » تغییر»ی بگذارید با بدیو وارد ساحت سیاسی شویم و از منظری سیاسی بحث خود درباره

دقایق ابتکار و خلاقیت سیاسی نادر و  ی، که در اندیشهمشغول واقعیت مبتذل سیاست موجوددلنه  خواهدما می

 ی ازکه بیم و هراسآنیم، بیپرورانبرا در سر  ای دیگر، و جهانی دیگرجامعه، رؤیای شهری دیگر... باشیم ناپایدار

ی یفهبخشی از وظهای وی بتوان گفت: ای آزادانه از آموزهشدنِ خود داشته باشیم. شاید با بهرهنامیده گراغیرواقع

ممکن  جهانی دیگر رایا  ، جامعهتصوّر امکان شهر کهساختن مفاهیمی است  های سیاسیها و نظریهگفتمان

فت. بنابراین، هر یا دست توان به آن شهر و جامعه و جهانچگونه می عمل د که درننمایانو سپس مید؛ نسازمی

آن  بتوان گفت: یاُسکار وایلد و شاید با بیانی نقشی اتوپیایی )رتروتوپیایی( نیز هست. گفتمان سیاسی نقاشِ

 نسان وا ای را که در آنارزد، زیرا ناحیهحتی به نگاهی هم نمی یستن ییاتوپیا در آن نقشی که نقاشی از سیاست

یاری  جامعه و جهانهمان چیزی است که به تغییر  سیاست اندازد.انسانیت هماره لنگر انداخته، از قلم می

یاست راستین س ی خود مبتنی بر نوعی اتوپیا است.ایجابی و برسازنده یتردید، این تغییر در سویه، اما بیرساندمی

 و ساختن امکان صوری سیاست .«ها را باطل گرداندهستی»که چیزهایی است که نیستند، برای این مشغولدل

کند. این چیزی است را متلاشی می وضعیت موجود( febrile sterility« )آلودنازایی تب»چیزی است که  عینی

ی ش سیاست این است که آیا چیزی وجود دارد که شایستهنامد، و از منظر وی، تنها پرسکه بدیو آن را رخداد می

 ای است که خوابورزانهی اندیشهقبضه»ی مثابهنام رخداد باشد یا خیر. اگر فلسفه در همراهی با افلاطون به

ی انقلابیِ قدرت است که خواب سنگین جهان ناعادلانه و نابرابری ، پس سیاست نیز قبضه«زنداندیشه را برهم می

از هیچ  که و مستمر است( creationق )کنش سوبژکتیو جمعیِ خلاسیاست زند. بار را برهم میونتخش

شود سرچشمه گرفته نشده است. رخداد سیاست ساختن پشتیبانی می« وضعیت»یا « وجود»ساختاری که توسط 

یزی امر ژنریک چ .سیاست ربطی تنگاتنگ و وثیق با امر ژنریک داردچیزی است از هیچ، از طریق کنش سوژه. 

 شود. اگر از لحاظ سیاسی به قضیه بنگریم، امر ژنریکتمیزندادنی در هر وضعیت است، و باعث گسستی در آن می

ای از ( است و، به تعبیر بدیو، به موجب آن یک گروه با ایجاد حفرهforcing« )نیرومندانه»کنشی جمعی یا 

م: گویینامیم، و در یک کلمه میمی« تغییر»ی است که ما جداشدن از وضعیت همان چیز شوند.وضعیت جدا می

  سیاست جز در پرتو تغییر )صیرورت دائمی( ممکن نیست.    شناختیسیاست تبیین هستی
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نی شناسی تغییر است، پس با بیاشناسی انسان، جامعه و سیاست، در واقع، هستیاکنون که مشخص شد هستی

ها یا کنولوژیتوان به تغییر اندیشید و نه ضرورت تغییر. در یک نگاه کلی، میهای تفوکویی، باید به تکنولوژی



تغییر از رهگذر خلق )رانسیر(،  تغییر از رهگذر بازتوزیع امر محسوسچون: های تغییری هماستراتژی

)بدیو(، تغییر از رهگذر واسازی )دریدا(، تغییر از رهگذر برقرارکردن  ی جدیدسوبژکتیویته متفاوت و سوژه

حایی رادیکال گفتمان مسلط )لاکلاو(، تغییر از رهگذر امتناع و تخطی آگاهانه از خود و هنر و جابه

غییر ها )دلوز(، تنشدن )فوکو(، تغییر از رهگذر اتصالات و روابط و چینش جدید میان نیروها و میلحکومت

ق فضاهای جدید خارج از کنترل آن و مواجه کردن قدرت مسلط و خل خروج از قلمرو قدرت مستقرز رهگذر ا

مبارزه برای اصلاح قوانین آن  ،تغییر از رهگذر پذیرش هژمونی های نامتناهی یا ناممکن )کریچلی(،با درخواست

ی میدان مبارزه در تمرکز دیگرباره ، که بای مستقیم، تغییر نه از رهگذر حمله(دمکراسی راه سوم)سوسیال

ی مبارزات تاکید بر اهمیت بازسازی گفتمانی، بر اشکال چندگانهها(، تغییر از رهگذر )زاپاتیست های روزانهروش

ها(، تغییر از رهگذر بازسازی )هابرماس(، و یا حتی به )پسامدرن ایدئولوژیک بر سر هژمونی -سیاسی

ی، ... نیز آمیز و تغییر اصلاحی و مدنغییر از بالا یا از پایین، تغییر رادیکال و خشونتهای تها/استراتژیتکنولوژی

 اشاره کرد. اما پرسش تاریخِ اکنون و تاریخ در راه ما کماکان پابرجاست: کدام استراتژی تغییر؟
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« غییر انتخابیت»ایموند تری استراتژی تغییر، آن استراتژی باشد که دترین و مطلوبشاید در شرایط کنونی، ممکن

« غییر انتخابیت»کند که راز موفقیت افراد در مقابله با بحران گیری از کار درمانگران بیان میدایموند با بهرهنامد. می

ص کنند که مشکل مشخ شوند تمایل دارند با شناسایی و تفکیکاست. افرادی که با موفقیت بر مشکلی فائق می

اند ار افتادههایی از ککنند و نیاز به تغییر ندارند و چه بخشخوبی کار میشان از قبل بههایی از شخصیتچه بخش»

 توانمی آیاتوان چنین کاری کرد؟ هم می جوامعسؤال این است که آیا در خصوص اکنون «. و باید عوض شوند

 «مشکله»مثابه یک بهخود( را  ها و تدبیرهای)یا برخی از تصمیمخود  ی مسلط بر جوامع،هاقدرت انتظار داشت که

چه پاسخ منفی باشد پرسش ما نیز موضوعیت و دلالت خود را از دست دهند؟ چنان تغییر انتخابی ببینند و تن به

نام پلیس )به بیان رانسیر( مواجه ای بهنام سیاست، که با پدیدهای بهدهد، زیرا در این حالت، ما نه با پدیدهمی

ذیرد. پپسندد و نمیچه خود اراده کرده است، نمیمر محسوس را متفاوت و متخالف با آنهستیم که بازتوزیع ا

تلازم و « یسپل»برخوردار است، با بخش رهایی که به تاکید رانسیر از خصلت و طبیعتی سیاستدر این صورت، 

و عملی  نتخابی ترجمان عینیی ما، تغییر اکند. در شرایط کنونی جامعهیابد و تغییر را به آن تحمیل میترادف می

، ها، کژکارکردهاها، کژبینیی نفس انتقادیِ نظم و نظام مستقر، و شناسایی کژفهمیخود را در نوعی محاسبه

 یابد.  ی معطوف به تغییر آن، میها )ساختاری، نهادی و قانونی( خود، و نهایتا، ارادهکژبناها، کژبنیان

 

    
 


